
 

 
 

  
  
  

شناسي  نقش متقابل معشوق ـ مادر از منظر جامعه
زويا  كنيم عادت ميهاي  فمينيستي: مطالعة موردي رمان

  ايوان كليما نه فرشته نه قديسپيرزاد و 
  1ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرسدانشيار گروه زبان و  ،نجمه دري

  نشگاه تربيت مدرسدانشجوي كارشناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دا ،عاطفه سالاروند
  
  
  

  چكيده
هـاي   هاي ادبيات معاصر پيوند محكـم بـا جامعـه و بازتـاب دغدغـه      ترين ويژگي يكي از اصلي

مشترك انساني در بستر آثار ادبي است. از ميان انواع ادبي، رمان بيش از ساير ژانرها قابليـت و  
عـادت  ر روايـت رمـان   هـاي بسـيار د   ظرفيت انعكاس اين مضامين را دارد. با توجه به شباهت

ايوان كليما، نويسندة  نه فرشته نه قديسگيري فمينيستي نويسنده و  زويا پيرزاد با جهت كنيم مي
شناسـي فمينيسـتي مـورد بررسـي تطبيقـي قـرار        چك، اين دو اثر در اين مقاله از منظر جامعـه 

يـا نبـود    گيـري آنـان در قبـال وجـود     هاي رمان و موضع هاي فكري شخصيت اند. چالش گرفته
هـا نشـان    تعارض در نقش مادري و معشوقي زنان مسئلة اصـلي ايـن پـژوهش اسـت. تحليـل     

بيانگر انديشـة   ها شده از زنان در اين رمان شناسي فمينيستي، تصوير ارائه دهد از منظر جامعه مي
  كنند.  اي است كه در آن زندگي مي آرماني نويسندگان و در تقابل با حقايق جامعه

  شناسي فمينيستي، زويا پيرزاد، ايوان كليما ادبيات تطبيقي، رمان، جامعه ها: كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. n.dorri@modares.ac.ir (نويسندة مسئول) 



    56  10/2ادبيات تطبيقي مقاله
 ...ـ مادر از منظر   نقش متقابل معشوق

 

  مقدمه
هـاي فـردي و اجتمـاعي     جريان گستردة فمينيسم به عنوان مكتبي جهاني در همة عرصه

آميز و  حضور دارد و از اين آبشخور فراخ تحقيقات بسيار متنوعي در موضوعات مناقشه
با رويكرد فمينيستي نيز رهاورد همين گسـترش و سـيطرة    اند. نقد ادبي مهم سر برآورده

در امريكا و اروپا پديد آمده  1960مكتب دوستدار و مدافع زنان است كه از اواخر دهة 
هاي بسيار همراه بـوده،   است و از آنجا كه در سير تحول خود تا كنون با افراط و تفريط

هاي شمرده انجام شـود.   نه و با گامخصوص از منظر ادبيات، بايد محتاطا ورود به آن، به
اي كه  يافته براي احقاق حقوق زنان و گاه به نظريه هاي سازمان فمينيسم را گاه به جنبش

تقـد اسـت،   هاي سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و حقـوقي مع   به برابري زن و مرد از جنبه
  ).14-13 اند. (روتليج معنا كرده

از علوم ديگر، در ابتـداي پيـدايش مـاهيتي مردانـه      جامعه شناسي نيز، مانند بسياري
داشت و به تدريج، درساية ايجاد فضاهاي جديد، تقسيمات جنسيتي و توجه بـه مقولـة   

هاي تخصصي خود لحـاظ كـرده اسـت. بنـابراين، جامعـه شناسـيِ        بندي زن را در طبقه
اسـتيلاي مـردان    دانشي است براي زنان، و نه فقط لزوماً دربارة زنان، كـه بـا  «فمينيستي 

شناسان فمينيست بر عهده دارند بررسـي   ) و تكليفي كه جامعه30(آبوت » مخالف است
رابطة فرد با ساختار اجتمـاعي و ارتبـاط تجربيـات زنـدگي روزمـرة زنـان بـا سـاختار         

برنـد. يكـي از بسـترهايي كـه بـراي ايـن مطالعـة         اي است كه در آن به سـر مـي   جامعه
ها  است ادبيات داستاني و به ويژه قالب رمان است. فمينيستشناختي در دسترس  جامعه

اي مردانـه و   شده از زنان در پهنة ادبيات را بيشتر بازنمود سليقه و  خواسـته  تصوير ارائه
دانند و معتقدند عواطف و احساسات زنانه كمتر در پهنة ادبيـات   در نتيجه غيرواقعي مي

رسد نوع  نه رنگ باخته است، اما به نظر ميمنعكس شده و هميشه در ساية اقتداري مردا
اي  هاي اخير به صورت وسيله اين فرم ادبي در سال«ادبي رمان در اين ميان مستثناست. 

شـان را درآن كاويـده و منتشـر     هايي از زنـدگي جنسـيتي   برگزيده درآمده كه زنان جنبه
(مـايلز  » شد توجهي نمي ها هايي كه پيش از اين در پهنة هنر و جامعه بدان اند، جنبه كرده

). از سوي ديگر، رمان قالب ادبي منتخب زنان بود  و نويسندگان زن از آغـاز بـراي   38
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هاي قدسي و خداگونه در ايفاي نقـش مـادري و در مقابـل عـرض      ترتيب، تصور جنبه
نويسي است كه بـا   هاي قديمي در عرصة رمان ندام زنان در هيئت معشوقگان از چالشا

شناسي فمنيستي ابعـاد   هاي مبتني بر جامعه حضور پررنگ زنان در جامعه و نفوذ انديشه
هـاي ظـاهري ايـن     كند. پيداست كه جامعة غربي در رونمايي از جنبه اي پيدا مي گسترده

ي با تأخيري كه در بروز  پيامدهاي مدرنيسم  طبيعي نهضت پيشگام است و جوامع شرق
هاست. در اين ميان، ادبيات داسـتاني معاصـر    رو قهري اين دگرگوني كند دنباله جلوه مي

دركشور ما نيز از طريق ترجمه آثار با اين رويكرد جهاني آشـنا شـده و آن را در خـود    
  بازتاب داده است. 

رب و شرق معاصر بـا تأمـل بـر جنسـيت     در پژوهش حاضر، انتخاب دو رمان از غ
آفـرين   هاي نقش متفاوت پديدآورندگان و همانندي در مضامين عمدة رمان و شخصيت

اي از  روزگار يكديگرند ولي هـيچ قرينـه   هم بوده است. هرچند نويسندگان اين دو رمان
، بـا  آشنايي آنان با اثر ديگري يا دسترسي  به نسخة مترجم آن براي ايشان وجود نـدارد 

هاي بسياري را در ساختار اصلي آنها  اين حال، مخاطب با خواندن اين دو رمان شباهت
كه دو نويسنده در جنسيت، زبان، مذهب، فرهنگ و موارد ديگر  كند و با اين مشاهده مي

بسيار تفاوت دارند، دغدغة برآمده از چالش حضور زنان در دو نقش متعارض مادري و 
ه با آن در دنيـاي معاصـر موجـب بـروز سـاختار روايـي و       معشوقي و چگونگي مواجه

اسـت. از سـوي ديگـر، پايـان آنهـا و        پيرنگي بسيار مشابه در آفرينش ايـن آثـار شـده   
هـاي بسـيار بـه     رغـم هماننـدي   سرنوشت نهايي شخصيت زن پس از همة ترديدها و به

هاي  تحليل جنبهخورد. هدف ما در اين پژوهش مطالعه و  اي كاملاً متفاوت رقم مي گونه
مختلف اين شباهت و روند حوادث و در نهايت پايان بندي متضادي اسـت كـه بيـانگر    

  بيني و شايد آمال دروني نويسندگان اين آثار است. جهان
  

  پيشينة پژوهش
شناسـي فمينيسـتي و جايگـاه زنـان در      حوزة تحقيقات مرتبط با نقد فمينيسـتي، جامعـه  

شـوند. منـابعي كـه     در تحقيقات ادبي محسـوب مـي   ادبيات داستاني از موضوعات مهم
گفتمان  ارتباط بيشتري با مسئلة پژوهشي در اين مقاله دارند، عبارتند از: كتابي با عنوان 
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)، كه در سه فصل به بررسـي جايگـاه جنسـيت در آثـار     1394از سيدعلي سراج ( زنانه
ثار برگزيـده، رمـان   نويسندگان زن ايراني پرداخته است و در فصل سوم، ضمن تحليل آ

را نيز از اين ديدگاه بررسي كرده است. در زمينة نقد فمينيستي، مقـالات   كنيم عادت مي
محـور در   نگاهي به كاربرد نقـد زن «) با عنوان 1394نرگس باقري و پريوش ميرزاييان (

زاده  از وحيـد ولـي  » جنسيت در آثار رمـان نويسـان ايرانـي   «و مقالة » هاي ادبي پژوهش
) با روش تحقيق مقالة حاضر قرابت دارند. در برخي از مقالات نيز بـه صـورت   1387(

رونـد  «شده است، از جمله مقالة   تر به موضوع فمينيسم در آثار پيرزاد پرداخته تخصصي
از ناصـر  » شناسي فمينيسـتي  تكوين سبك زنانه در آثار زويا پيرزاد: تحليلي بر پاية سبك

از محمـدعلي و  » شناختي آثـار زويـا پيـرزاد    قد جامعهن«)، 1391نيكوبخت و همكاران (
از زهـرا  » ها و مشكلات زنـان در آثـار پيـرزاد    بررسي دغدغه«) و 1394عذرا محمدي (
نه ). در مورد طرف ديگر اين مقايسه، يعني رمان 1394الدين مرتضوي ( عظيمي و جمال
نشده و شباهت بسـيار   اي به زبان فارسي منتشر ، تا كنون تحقيق و مقالهفرشته نه قديس
هاي اين كتاب و اثر زويا پيرزاد تا كنـون در هـيچ پژوهشـي مطـرح      مايه چشمگير درون

  نشده است. 
 

  كنيم عادت ميزويا پيرزاد و رمان 
هـاي   بـه دنيـا آمـد. اولـين تجربـه      1331تبار ايراني، در سال  زويا پيرزاد، نويسندة ارمني

طعـم  ) و 1370( مثل همـة عصـرها  هاي  با نام داستان بود نويسندگي پيرزاد سه مجموعه
اي به  ها در مجموعه )، كه بعد1377( يك روز مانده به عيد پاك) و 1376( گس خرمالو

بـه   كـنم  ها را من خاموش مـي  چراغ، رمان 1380منتشر شد. در  1381در  سه كتابنام 
ن (دورة چاپ رسيد و برندة جوايز متعددي، از جمله كتاب سال جمهوري اسلامي ايـرا 

هـاي ديگـري نيـز     . اين كتاب از شهرت زيادي برخوردار اسـت و بـه زبـان    بيستم) شد
منتشر شـد و تـا كنـون     1383، در كنيم عادت ميترجمه شده است. رمان مورد نظر ما، 

هـاي ديگـري از جملـه فرانسـوي، ايتاليـايي و... نيـز        بارها تجديد چاپ شده و به زبان
آثارش از زباني ساده و روان و نزديـك بـه گفتـار اسـتفاده     است. پيرزاد در   ترجمه شده

  اش در سادگي و توجه به جزئيات در توصيف شهرت دارد. است و سبك نوشتاري كرده
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داستان زندگي زني است به نـام آرزو صـارم كـه از شـوهرش جـدا       كنيم عادت مي
ت ملكي او را است و دختري به نام آيه دارد. آرزو بعد از مرگ پدرش بنگاه معاملا شده

كند و مسئوليت مادر و دختر خود را نيز بر عهده دارد. در رمان با سـه نسـل از    اداره مي
زنان ايران مواجهيم: آرزو، مادرش و دخترش . مادر آرزو زني اسـت بازمانـده از طبقـة    

وبرق زندگي كرده و اكنون بار سنگين توقعاتش بـر   مرفه كه هميشه در تجملات و زرق
آرزو است؛ آيه نيز دختر دانشجويي است پرشور و هيجان كه از سويي با پدر  هاي  شانه

هـاي تربيتـي و    خود در خارج از كشور در تماس است و از سوي ديگـر همـة دغدغـه   
است. خـود آرزو زنـي اسـت حـدوداً      هاي آرزو نهاده شده نيازهاي مادي او نيز بر شانه

بــه اجبــار، روحيــات زنانــه و ســاله كــه در هيــاهوي مشــكلات روزمــره مــدتي،  چهــل
اش را ناديده گرفته است و اكنون در مواجهه با شخصيتي به نام سهراب رزجو  احساسي

گويي و انتخاب بين احساسات مادري و عشـق   آل در دوراهي پاسخ به عنوان مردي ايده
ها رهـا شـود. سـرانجام بـا تمـام ترديـدها و        كند از بند كليشه گيرد و تلاش مي قرار مي

اي كـه هنـوز بـا     اش در جامعـه  گيرد و تصميم متهورانه ها طرف عشق را مي مشغولي دل
  شود كورسوي روشن ايجاد تحول در جايگاه زنان است. هاي مردسالارانه اداره مي سنت

  
  نه فرشته نه قديسايوان كليما و  
در شهر پراگ به دنيا آمد و كـودكي بسـيار سـختي را پشـت سـر       1938ايوان كليما در 

اسـت. در   ، ذكـر كـرده  روح پـراگ هايي از آن را در اثر مشهور خـود،   ذاشت كه جلوهگ
كرد حضور دائمي مرگ  آنچه بيش از همه دوران كودكي مرا متمايز مي«گويد:  جايي مي
يـك بلكـه    هـا نـه يـك    مردند. آن كردم مي هايي در همان اتاق كه من زندگي مي بود. آدم

هـا پـراگ را تصـرف     اش آلمـاني  ). در كـودكي 27: 1392(كليمـا،  » مردند دسته مي دسته
گـذارد. كليمـا، كـه در     روزهاي سختي را پشت سـر مـي    كنند و او به همراه خانواده مي

منـدي بـه كمونيسـم و     اي يهودي به دنيا آمده بود، در كنار آنان پيوستن و علاقه خانواده
كنـد. از او آثـار    مـي ارتش سرخ و در پي آن وازدگي و روي گردانـدن از آن را تجربـه   

زيادي در قالب رمان و مجموعه داستان باقي مانده است كه بيشتر آنها به فارسي ترجمه 
و اثـر   در انتظار تاريكي، در انتظار روشنايي، روح پراگشده است. مشهورترين اين آثار 
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، است كه جوايز متعددي را بـه خـود اختصـاص    فرشته نه قديس نهمورد نظر ما، يعني 
و چند ترجمه به فارسي از اين اثر در دسترس است كه در ايـن پـژوهش، ترجمـة    داده 

  ) مورد استناد بوده است.1394فروغ پورياوري (
ساله به نام كريستينا است كه از همسرش  وپنج ماجراي زني چهل نه فرشته نه قديس

 پزشـكي اسـت و   كنـد. شـغل او دنـدان    جدا شده و با دختر نوجوانش، يانا، زندگي مـي 
اي از او   شود كه پدر كريستينا به تازگي فوت كرده و صـندوقچه  داستان زماني شروع مي

دارد. كريسـتينا، بـه دليـل تنهـايي و      است كه پرده از رازهاي زندگي او برمي به جا مانده
مشكلاتي كه در زندگي با همسر سابقش داشته، دچار افسردگي شده و به مردها بـدبين  

اسـت. از سـويي    شيِ دوران نوجواني بـه مـواد مخـدر روي آورده   است. يانا نيز در سرك
تر از كريستيناست، سر راه او قـرار   ديگر، مرد جواني به نام يان، كه از نظر سني كوچك

شود. كريستينا، براساس اطلاعـاتي كـه از    اي بين آنان برقرار مي گيرد و رابطة عاشقانه مي
يك برادر ناتني دارد و از اين طريـق راز   برد كه آورد، پي مي زندگي پدرش به دست مي

شود. از طرفي، همسر سـابقش و مـردي    وفايي پدرش و خيانت او به مادر آشكار مي بي
كننـد. در پايـان، كريسـتينا     شود هر دو به او خيانـت مـي   كه در اين داستان با او آشنا مي

كنـد و   ش فكر ميكند و تنها به هويت مادرانة خود و نگهداري از دختر عشق را رها مي
  اش را فراموش كند. گيرد رابطة عاشقانه تصميم مي

  
  اي دو رمان تحليل مقايسه

  هاي مشابه . شخصيت1
هاي حاضر و فعال، جز سـهراب زرجـو، مؤنـث     همة شخصيت كنيم عادت ميدر رمان 

اند (پدر آرزو) يا غايبند (شوهر سابق آرزو و نامزد  هاي مذكر يا مرده هستند و شخصيت
  هاي فعال بيشتري حضور دارند و بخش ، شخصيتنه فرشته نه قديسين). در رمان شير

  پردازد. بيشتري از داستان به توصيف گذشته مي
ــه كــه از مــرور خلاصــة داســتان در بخــش قبــل برمــي   ــد، ســاختار  همــان گون آي

هـاي   هاي هردو رمان بسيار به هم شباهت دارد: آرزو و كريسـتينا، شخصـيت   شخصيت
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انـد.   اند و به تازگي پدرانشـان را از دسـت داده   مان، از همسرانشان جدا شدهاصلي دو ر
آرزو پس از مرگ پدر ادارة بنگاه معاملاتي او را برعهده دارد زيرا تنهـا فرزنـد خـانواده    

اسـت،   است؛ كريستينا نيز پس از مرگ پدر، كه فردي مستبد و خودخـواه معرفـي شـده   
كـه   دارد، از جملـه ايـن   رازهاي زندگي پدرش برمـي  يابد كه پرده از اي را مي صندوقچه

پدرش پسري دارد كه ثمرة ازدواجي پنهاني است. از سوي ديگر، آرزو و كريسـتينا هـر   
دو بايد از مادر پيرشان نيز مراقبت كنند و هر دو دختراني دارند كه بايد آنـان را نيـز بـه    

شود، هر دو زن  رمان روايت ميشان، كه در  اي از زندگي تنهايي سرپرستي كنند. در برهه
  گيرد. شوند و رابطة عاطفي ميان آنان شكل مي با مرداني مواجه مي

هاي آرمـاني از   مرد مقابلِ آرزو مردي ميانسال به نام سهراب است كه تمامي ويژگي
گيـرد كـه    ديدگاه زنان را داراست و در مقابل كريستينا مرد جواني به نام يـان قـرار مـي   

شـود كـه در    تر است و در خلال روايت مرتكب اشـتباهي مـي   ز او كوچكپانزده سال ا
  كند. نهايت كريستينا او را رها مي

آيه و يانا، دختران نوجوان، در هر دو رمان نمايندة نسل سوم هسـتند كـه سركشـي،    
اي كه در آن به سـر   هاي مادران و جامعه نافرماني و انتقاد پرخاشجويانه نسبت به ديدگاه

هاي رمـان   در زندگي هر دو آنان تقريباً يكسان است. نحوة رويارويي شخصيتبرند  مي
كنـد بـه    هاي نسـلي اسـت كـه تـلاش مـي      و فضاي گفتمانيِ حاكم بر آن بيانگر دغدغه

  هاي خود دست يابد. خواسته
اند؛ شوهر آرزو با افكاري مردسالارانه در  شوهران سابق هر دو شخصيت اصلي زنده

اش مـدرس   اي كه بايد مظهر ترقي باشد با افكار بيمارگونـه  جامعهخارج از كشور و در 
دانشگاه است، در حالي كه شوهر كريستينا بيمار و مهجور است و در عين حال، هر دو 

  شوند. اتكا محسوب مي قابل براي دخترانشان دور از دسترس و غير
: شيرين، اند دو دوست نزديك دو شخصيت اصلي نيز در متن به تصوير كشيده شده

دوست آرزو، كه به سبب شكستي كه در زنـدگي داشـته بـه مـردان بـدبين اسـت و در       
شود كه يازده سال اسـت بـا او كـار     مقابل، اوا، دوست و دستيار كريستينا نيز معرفي مي

اي بر روي صخرة بالاي رودخانه دارد. حضـور اوا و شـيرين بـه عنـوان      كند و خانه مي
شـيرين دشـمن   «توجـه اسـت.    ينا و آرزو بسـيار جالـب  دوست و همراه صميمي كريست
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وگو با آيه و آرزو در مراحـل   اش را در گفت ) و موضع بدبينانه172(پيرزاد » مردهاست
در روايـت   صداي بازدارنده و مخـالف عشـق  دهد و در حقيقت  مختلف رمان نشان مي
فسـردگي اسـت، اوا   كه در ماجراي كريستينا، كه خود دچار بدبيني و ا داستان است، حال آن

: 1394شخصيتي متعادل و آرام است كه ازدواج كرده و به خداي متعالي ايمان دارد (كليما، 
  آيد. در اثر كليما به شمار مي دهنده يا ياريگر عشق صداي آرامش) و در حقيقت 89

  
  ها هاي مشابه شخصيت . دغدغه2

حساسـاتي را كمرنـگ   هاي زنانـه و ا  پيرزاد در توصيف شخصيت آرزو سعي دارد جنبه
دانـد. آرزو   را مردانـه مـي    جلوه دهد. آرزو وارث شغل پدر است، شغلي كه جامعـه آن 

هـاي معمـول زنانـه     اعتناست و به آرايش كند، به ظاهر خود بي خيلي خوب رانندگي مي
هـاي   هاي مادر و ولخرجـي  توجهي ندارد و در عوض مدام دغدغة تأمين هزينه مهماني

آفريند كه  ارد. اين مجموعة توصيفات تصويري در ذهن خواننده ميدخترش را در سر د
اي و سنتي زن در فرهنگ و جامعـة ايرانـي تفـاوت دارد و مبتنـي بـر       با صورت كليشه

هـا بـه بطـن     اي است كه زنان را از گوشة آشپزخانه و پستوي خانـه  گرايانه تصور آرمان
اي تجددمĤبانـه، رويـارويي بـا    پـرو  كشـاند. در ايـن اسـتحالة بـي     پرهياهوي اجتماع مـي 

هاي رويارويي جامعه بـا ايـن    هاي سركوبگر بديهي و ناگزير است. پيرزاد صحنه جريان
هاي توأم با تحقير عابران، به خوبي به تصـوير   رفتار متفاوت زنان را، از جمله در متلك

  ). 7كشد (پيرزاد  مي
دانستند براي  اي مي عرصه نويسان فمينيست، پيرو شيوة سردمدارانشان، رمان را رمان

آفريدن دنيايي كه اصول حاكم برآن را در دادگاه خيالشان تصويب كرده بودند. از همين 
شد. نويسـندگان فمينيسـت    نگرانه مي رو، دفاعياتشان گاه منجر به صدور احكامي يكسو

دانند كه متعهد بـه انجـام آن هسـتند و فضـاي رمـان اتـاقي بـراي         نوشتن را رسالتي مي
اتـاقي از  كنند. ويرجينيا وولف در  لوت آنهاست كه هر گونه بخواهند آن را نقاشي ميخ

انگيز را با شيوة اسـتدلالي مطـرح كنـد:     سعي كرده است اين مسئلة نو و چالش آن خود
ناتواني زنان يك نـاتواني اجتمـاعي و اقتصـادي اسـت. زن نويسـنده ناچـار اسـت از        «

هاي اقتصادي مردان جان به در بـرد و   خودخواهي ها و داوري هاي بزرگ، پيش دشواري
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تواند با همان  تواند آن را اتاق خود بنامد و مي كليد آزادي او كليد در اتاقي است كه مي
  ).2/253(بل » آزادي و استقلال برادرانش در آن زندگي كند

 در مقابل آرزو، شخصيت شكنندة كريستينا قرار دارد كه در آسـتانة ميانسـالي بسـيار   
پـدرش متوجـه     نااميد است. همسر سابقش به او خيانت كرده و از بررسـي صـندوقچة  

است. بدبيني و نگاه منفي به مردان بـر سراسـر    شود كه او هم به مادرش خيانت كرده مي
رمان سايه افكنده و نكتة قابل تأمل اين است كه اين فضا ساخته و پرداختـة يـك مـرد    

شـود:   گويي از زبان كريستينا، آغاز مي دهنده، تك تكان نويسنده است. رمان با پاراگرافي
پزشكي كاسة سرش را سوراخ كردم. صـبر كـردم    ديشب شوهرم را كشتم. با متة دندان«

پرد بيرون يا نه، اما به جاي كبوتر يك كـلاغ سـياه بـزرگ     اش كبوتر مي ببينم از جمجمه
شـود   از رمـان تصـوير مـي   ). فضاي سوررئالي كـه در آغ ـ 5: 1394(كليما، » بيرون پريد

اي است كه مردان را شـوم، همچـون زاغ، و دنيـا را سـياه      معرفي روح خسته و افسرده
جويانه سرزميني را فتح و سپس به حـال خـود    بيند، مانند فاتحان ستمگري كه مبارزه مي

ان ش ـ كنند، علاقه اند و وقتي فتح مي مردها) نيازمند فتح«(گويد:  كنند. كريستينا مي رها مي
  ).35(همان » دهند را از دست مي

اسـت:   در رمان كليما، فضاي اجتماعي و سياسي با وضـوح بيشـتري توصـيف شـده    
هــا و ويــران شــدن  فضــاي دردآور پــس از جنــگ جهــاني دوم و شكســت كمونيســت

هاي استالين منتظر برآورده شدن آن بودنـد. كريسـتينا    هايي كه مردم در ساية وعده آرزو
ر و مرگبار را به چشم خود ديده و از آن رنج برده است. او در كودكي آو اين فضاي درد

ام با مرگ بـود،   اين اولين مواجهه«گويد:  است و مي اش، وندا، بوده شاهد خودكشي عمه
نشـدني. درسـت اسـت كـه از آن بـه بعـد تصـاوير و         اي آزاردهنـده و فرامـوش   تجربه
قـدر زيـاد    ام ـ تعدادشان آن  ا ديدهه هاي وحشتناك ديگري از قحطي، جنايت و جنگ عكس

شان هنوز بچه بوده ـ امـا    بود كه حسابشان از دستم در رفته و از قرار از هر پنج سرباز يكي
  ).76(همان » است ور، هرگز از ذهنم بيرون نرفته آن تصوير، تصوير يك آدم شعله

د: پدري كه كن پدر كريستينا اولين مردي است كه زمينة افسردگي را برايش فراهم مي
شود و شيفتة استالين اسـت. كريسـتينا درسـت روز مـرگ      مستبد و خودرأي معرفي مي

بينـد   آيد. با مرگ استالين، پدر كريستينا آرزوهاي خود را بربادرفته مي استالين به دنيا مي
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و هرچند در رفتار با همسر و دخترش خشن و نامهربان است اما در نگاه مادر كريستينا 
شود. مادر كريستينا زني مطيع و فرمانبر و نمونـة يـك چهـرة     معرفي مي همچون قديس

پناهي در برابر هر نوع ظلم و  باور زنانه است كه به دليل بي سنتي و منفعل و البته خوش
دهد. توصيف شخصـيت مـادر    كند و به زندگي ادامه مي ستم و حتي خيانت سكوت مي

رزاد در معرفي زنان سرخورده و ضعيف ذكـر  كريستينا يادآور عباراتي است كه در اثر پي
). شخصيت شكننده و متزلزل كريستينا تا پايان رمان حضـور دارد  79شده است (پيرزاد 

هميشـه  «گويـد:   شود كـه مـي   و مدام همچون زني محتاج محبت و نوازش توصيف مي
ه من آرزو داشتم با مرد مهربان و بااحساسي زندگي كنم كه بداند چطور نوازشم كند و ب

  ).33: 1394(كليما، » خيانت نكند
هاي اصلي رمان، يعني آرزو و كريسـتينا، كـه اولـي سـاختة ذهـن       مقايسة شخصيت

هاي فمينيستي و ديگري ساختة ذهني مردانـه اسـت، بـه     نويسندة زن و همراه با گرايش
وضوح با هم تقابل دارند. در شرايط يكساني كه براي ايـن دو زن توصـيف شـده و در    

كنـيم كـه كريسـتينا     اجتماعي شرقي و غربي موجود در اين دو رمان، مشاهده مي فضاي
اش در  پژواك صداي زني است منفعل كه از ظلم و خيانت رنج بـرده و تمـايلات زنانـه   

شود و در نهايت همچنان زنـي اسـت    اش سركوب مي و نقش اجتماعي  مقابل مسئوليت
است كه راه را به تنهـايي ادامـه دهـد. از     هافسرده و گرفتار مشكلات و البته انتخاب كرد
هايش، زني است مصـمم و خودسـاخته كـه      سوي ديگر، آرزو با همة ترديدها و دغدغه

شنود و در نهايـت در قالـب زنـي بـااراده،      صداهاي مختلف در خانواده و اجتماع را مي
گونـه اسـت   گيرد و اين  انتخابي آزادمنشانه براي ادامة زندگي دارد و طرف عشق را مي

هايشـان   هاي نويسنده را در قالب دو شخصيت اصلي رمـان  كه بازتاب جنسيت و آرمان
كريستينا گيري آرزو و  بينيم. شايد فراتر از آرمان فردي نويسندگان بتوان جهت متبلور مي

اي دانست كه موافق با علاقه و انتظار نويسنده نيست، يعنـي   را بازتاب آرمان دلخواه جامعه
كننـد و پيـرزاد    ت جامعة سنتي ايراني زنان اين گونه آزادانه عشق را انتخـاب نمـي  در حقيق

كنـد،   دارد اين گونه باشد؛ در مقابل، زنان جامعة اروپايي، كه كليما در آن زندگي مي» آرزو«
دهند و نويسندة مردي كـه آفريننـدة    هميشه تعهدات مادرانه را در اولويت نخست قرار نمي

  ت مايل است زنِ قهرمانِ داستانش اين گونه باشد.شخصيت كريستيناس
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  . تقابل مادرانگي و معشوقي3
هاي اصلي مادران مجردي است كه به تنهـايي از فرزنـد    هر دو رمان بازگوكنندة دغدغه

توانيم تصوير اين مادران را از قـول   هايي از روايت، مي كنند و در بخش خود مراقبت مي
م. آيه دختر پرشروشوري است كه در هياهوي جواني، قبـول  آيه و يانا با هم مقايسه كني

اين واقعيت برايش سخت است كه مادرش را بـا ديگـري تقسـيم كنـد و در وبلاگـش      
خــواد عروســي كنــه. انگــار دختــر  بگــم. مــادرم مــي كشــم خجالــت مــي«نويســد:  مــي

ه ايـن  دار به چه حقـي ام.  .  غصه دارم. حرصيام عصبانيست. حوصله ندارم.   ساله بيست
اي كـه   ). خجالـت كشـيدن، عصـبانيت و سـخن از جامعـه     234(پيرزاد » كنه؟ كار را مي

كـرده و   كند در فضاي ذهني دختـري كـه البتـه تحصـيل     حقوق طبيعي زنانه را انكار مي
اي است كه ازدواج مجدد را، براي مادران، در  امروزي است بازتاب جو حاكم بر جامعه

داند. حقايقي كه از زبان نسل اول اين رمـان، يعنـي    ي ميتضاد با مسئوليت و نقش مادر
گـه   مادربزرگم راست مـي «شود:  مادربزرگ آيه و مادر آرزو، در نسل سوم نيز تكرار مي

يـا اگـر شـدند     دار بشـند  نبايد بچهها يا  ها. زن گند زده به همة زندگي بازي فمينيسماين 
» ه. حوصله نـدارم . حـال نوشـتن نـدارم    گير ام مي دونم! داره گريه بايد ـ بايد چي؟ نمي 

  ).235(همان 
شود تابوهـايي اسـت كـه پيـرزاد      آنچه از زبان آيه و به نقل از مادر آرزو روايت مي

مايل است در ذهن مخاطبان رمان بشكند و جملاتي كه ازدواج مجدد زن را در تعارض 
  برايش ندارد.داند به چالشي بكشد كه حتي آيه پاسخ مناسبي  با نقش مادرانگي مي

در مقابلِ شخصيت آيه، شخصيت يانا را داريم كه وقتي متوجه تمايل مادرش بـراي  
يانـا بـه   «كند:  كند بلكه مادرش را تشويق مي شود نه تنها مخالفت نمي ازدواج مجدد مي

آيد... خـب، شـما هـر دو تـا يـك جـورايي        مامان، او واقعاً به تو مي"گويد:  سرعت مي
آبـي هسـتي و او    كنيـد. تـو غمگينـي و او شـاد اسـت. تـو چشـم        همديگر را كامل مـي 

). نقش مادري و سرپرستيِ دختري جـوان در هـر دو   321: 1394(كليما، » اي قهوه چشم
داستان نوعي عذاب وجـدان را در آرزو و كريسـتينا ايجـاد و هـر دو را بـا ترديـدهايي       

است، شايد به معناي  گذاشته كنيم عادت مياست. پيرزاد نام كتاب را خود را  مواجه كرده
زدايـي   عادت به تحمل و از سر گذراندن رفتارهايي كه پاسخ به هنجارشـكني و كليشـه  
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اي است كه مخاطب آن تمام  دهنده است. انتخاب نام رمان در واقع حديث نفسِ دلداري
ن زنان جامعه هستند، زناني كه قرار است و بايد تغيير كنند. بدبيني و ترديد در هـر دو ز 

تـرين مـرد دنيـا     مسلم و ترديدشان طبيعي است. آرزو حتي در مقابل بهتـرين و آرمـاني  
است توصيف كند) باز هـم مـردد اسـت و بـا خـود فكـر        گونه كه پيرزاد سعي كرده (آن
.  فكر كرد ولي تا عادت بكنند چقـدر دعـوا و   كنند عادت ميسهراب گفته بود «كند:  مي

يدن براي آشتي؟ چقدر كوتاه آمدن جلو آيه و مـاه  ؟ چقدر ناز كشزخم زباندلخوري و 
لذتي از ؟ كه چي؟ كه با سهراب باشم؟ با اعصاب خراب چه عذاب وجدانمنير؟ چقدر 

شـكنم سـر خـودش. گيـرم      ها را مـي  برم؟ لابد بالاخره كاسه كوزه با سهراب مي زندگي
آورد؟ چقدر  ي، چند وقت طاقت مترين مرد دنيا منطقي ترين و بهترين و نازنينسهراب 

  ).263(پيرزاد ». كند؟ مي حملت
كند. از نظر يانا، دختر كريسـتينا،   كريستينا هم با مسائل مشابهي دست و پنجه نرم مي

مبتلا به افسردگي است و هميشة خدا يا عصباني است يا خسـته، چـون مـدام    «مادرش 
نـدارد. بعضـي      كاري پك و پوز مردم است و در دنيا هيچ ماية شادي واقعي مشغول مته

گويد كه  شود، مي زند و وقتي حالش خوب مي آيد و سرم فرياد مي ها كفرش درمي وقت
). دختري كه كريستينا، در پايـان رمـان، او را انتخـاب    59 :1394، (كليما» فقط مرا دارد

  كند از مادرش ناراضي است. مي
ر رفتار متفاوت اين دو شخصيت و پردازشي كـه نويسـندگان ايـن دو رمـان در نظ ـ    

 هـا  ستينيفم نظر به«هاي چندگانة ظهور پديدة فمينيسم است.  اند، متأثر از ساحت داشته
 از كي ـ هـر  به كه است يدوقطب يها تقابل رشته كي از آكنده غرب ياسيس تفكر خيتار
 بـه  معطـوف  يسـت ينيفم هـاي  هبرنام ـ شـتر يب. شـود  يم ـ اعطـا  يمنف اي مثبت يارزش آنها

» ابدي يم زننده برهم مشخصاً يخصلت كه روست نيا از و هاست يدوگانگ نيا برانداختن
 از كـدام  هـر  كـه  اسـت  بـودن  نـث ؤم/ مـذكر  هـا  يدوگـانگ  نيا از يك. ي)314 لفرديو(

 هـا  ستينيفم يبعض .دارند آن برداشتن انيم از يبرا يمتفاوت راهكار ستينيفم طرفداران
 ننـد يبرگز را يصـفات  كند يم قيتشو را زنان كه اند كرده اتخاذ يا مذكرمحورانه ياستراتژ

 مـردان،  از دي ـتقل يپ در نه گريد يكسان. است شده داده نسبت مردان به يطورسنت به كه
 بـه جداگانـه   كـه  يصـفات  يعني اند، رفته نثؤم /مذكر يحل راه كردن زيتجو دنبال به كه
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 با. است مراتب سلسله از فارغ و عام يانسان تيهو در شود يم داده نسبت مردان و زنان
 بـه  كـه  اي محورانـه  نـث ؤم ياسـتراتژ  اتخـاذ  بـا  انـد  دهيكوش ـ گـر يد يبرخ ـ ن،يا وجود

. كنند عوض را ها يبند قطب نيا دهد مي مثبت ارزش زنان به منتسب يسنت اتيخصوص
 بـا  انـد  متفاوت گرچه مردان و زنانكه  اند دهيورز اصرارنيز  ها ستينيفم از گريد يا عده
 ـ در نه و نبايد كرد يتلق حسن ديبا را ييها تفاوت نيچن و اند يمساو هم  شـان انكار يپ

  ).315 همان( كرد ادغامشان هم در ديكوش نه و برآمد
  

  گيري نتيجه
هاي اصلي و فرعـي و   هاي دو اثر و تأمل در نقش و حضور شخصيت با مطالعة شباهت

 اسـت،  همچنين با توجه به جنسيت و نوع گرايش نويسندگان، كه در رمان بازتاب يافتـه 
 هاي زير دست يافت.  توان به نتيجه مي

شـده در شخصـيت كريسـتينا     ، رنج و افسردگي منعكسنه فرشته نه قديسدر رمان 
شـود، در   هايي كه از قول كريستينا توصيف مـي  بازتاب رنج خود نويسنده است. صحنه

حقيقــت روايتــي از زنــدگي ايــوان در دوران كــودكي خــود  و در شــهر پــراگ اســت. 
كه كليما در رمان خود آفريده است، درست در روز مرگ استالين ـ نماد  شخصيت زني 

اي كـه پـدر مشـتاقانه بـه ايـن نمـاد        شود، در خانواده استبداد و خودكامگي ـ متولد مي  
است و زندگي پنهاني و جدا از همسر خود دارد. كريسـتينا، در آسـتانة    استبداد دل بسته

مهري و  هاي او نتيجة بي است. اين خصلت ده ش ميانسالي، زني افسرده، مردد و سركوب
است: رفتار مسـتبدانه و   اي است كه در سه دورة زندگي با آن مواجه بوده استبداد مردانه

توأم با خشونت پدر دورة كودكي و نوجواني، خيانـت همسـر دوران جـواني، و رابطـة     
ايـن رمـان   متزلزل با مردي كـه انتخـاب مناسـبي نيسـت در زمـان حـال. كريسـتينا در        

تواند ميان  شود و در نهايت نمي خودباخته و محتاج محبت و نوازش مردانه توصيف مي
كـه ازدواج   رغم اين نقش مادرانه و زندگي عاطفي و عاشقانة خود تعادل برقرار كند و به

مجدد در جامعة او پذيرفتني و مرسوم است، ايفاي نقش مادري و زنـدگي در عزلـت و   
توانـد   دهد. اين تصميم نهايي مي ج و تجديد رابطة عاشقانه ترجيح ميتنهايي را به ازدوا

بازتاب انديشة نويسندة رمـان و رفتـار پسـنديده و آرمـاني از ديـدگاه مردانـة او بـراي        
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اي و سـنتي بـه نـوع زن، كمـال      شخصيت داستانش باشد. در حقيقت، او با نگاه كليشـه 
داند چرا كه  غاز رابطة جديد مقدم ميوجودي زن در مقام مادري را بر انتخاب عشق و آ

تصوير آرماني زن در نگاه او اين گونه است. در مقابل، شخصـيت زن در رمـان پيـرزاد    
شـكني را   اي كـه ايـن سـنت     شـدة خـود اوسـت در جامعـه     تداعي آرزوهـاي سـركوب  

است و روايت را بـه   تابد. پيرزاد شخصيت آرزو را مصمم و خودساخته، رقم زده برنمي
ها در مقابل اين جريان سركوبگر  برد كه با وجود همة ترديدها و دودلي اي پيش مي گونه

اي و نـامطلوب زنانـه را رهـا كنـد. در مـورد       و بازدارنده قد علم كند و انفعـال كليشـه  
گيري و انديشه مردانه و زنانه در نويسندگان دو رمان حائز  هاي مرد نيز جهت شخصيت

داشـتني و همسـري بـه غايـت      زاد مردي آرماني و دوستاهميت است. پدر آرزو را پير
پيشه، همچـون   كند. در مقابل، كليما پدر كريستينا را مستبد و خيانت مناسب توصيف مي

نـه فرشـته نـه    «داند زيرا انسـان   كند كه البته اين را حق خود مي ديگر مردان، تصوير مي
ل داستان تارهاي نـامرئي  است. گويا روايتي پنهان در ذهن كليماست كه در خلا» قديس

وبـيش   هـاي كـم   كند تا شبكة مردان را جايزالخطا معرفي كند كه همگي نسخه ايجاد مي
اند و از آنها انتظاري جزاين نبايد داشت. در  شده بر مبناي شخصيت استاليني مشابه توليد

مورد شخصيت متقابل مردي كه در رابطة عاشـقانه ايـن دو زن وجـود دارد نيـز همـين      
مردي آرمـاني و   كنيم عادت مياست: سهراب رزجو در  وية ديد متفاوت منعكس شدهزا

كـه يـان در رمـان كليمـا،      هاي مثبت و مورد نياز زنان است، حال آن داراي تمام ويژگي
و از منظـر    ،اساس نيهم برهمانند همة مردان ديگر، قرار نيست فرشته يا قديس باشد. 

هة متفاوت دو نويسنده با دوگـرايش غيرهمسـو، در   شناسي فمنيستي، شاهد مواج جامعه
هاي متضـادي را در فضـاي دو رمـان بـه چـالش       اي واحد هستيم كه كنش مقابل پديده

 انتخـاب  را عشـق  جسـورانه  رزادي ـپ رمـان  در زن ياصـل  تيشخصكشد. در نهايت،  مي
 در ؛دكن ـ عـادت  آن بـه  و كند يستادگيا بازدارنده عوامل مقابل در است آماده و كند يم

 هـا  انسـان  كه نيا قبول با و است بهره يب جسارت و قدرت از مايكل انرم قهرمان ،مقابل
 عشـق،  و عقل جدال در و رديپذ يم را خود محتوم سرنوشت »سيقد نه و اند فرشته نه«

  بـدين گونـه،   و دهـد  يم ـ سـوق  عشـق  انكـارِ  سمت به را ترازو ةكف مادرانه، تيمسئول
 كـه ي حـال  در اسـت،  يياروپا ةجامع و مايكل وانيا مطلوب هك شود يم دهيآفر يتيشخص
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 نشـان  را آن خـلاف  است شده ديتول درآن رمان كه ييفضا در زنان رفتار  يرونيب شواهد
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